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دردنامه 
بازنشستگان فولاد

ایلنــا: هیچ کــس نمی رفــت ۵۰۰ متر زیر 
زمین جانــش را به خطر بیندازد فقط برای 
شــندرغاز حقــوق. آن زمــان در آیین نامه 
بهترین تسهیلات درمانی و بالاترین حقوق 
بازنشســتگی دیــده شــده بود، امــا زمان 
بازنشســتگی که رســید کم کــم همه چیز 
عوض شــد. پانزدهــم مهر بازنشســتگان 
صنــدوق فــولاد از اســتان های مختلف، 
اصفهان و خوزســتان و تهران، مقابل نهاد 
ریاســت جمهوری در پاســتور جمع شدند 
تــا بعد از مدت هــا انتظار صــدای خود را 
به گــوش رئیس جمهور برســانند. اما این 
صدا گویا فرکانس مناســب نداشت؛ چون 
نه تنها شــنیده نشــد، بلکه با بازنشستگان 
برخورد شــد. این بازنشســتگان در تجمع 
روز ۱۸ شــهریور مقابــل وزارت کار، قــول 
و وعــده شــنیده بودند کــه ۱۰ روزه بخش 
مهمی از مشــکلات حل می شــود. بعد از 
گذشــت نزدیک به یک ماه، اتفاقی نیفتاد و 

بازنشستگان به اجبار به پاستور آمدند.
«اصــلا صدایمان را نشــنیدند»؛ «انگار 
پشــت در یــک خانــه خالــی آمده ایم و 
فریــاد می زنیــم»؛ «فقــط تــلاش کردند 
متفرق مان کننــد و بی نتیجه از مقابل نهاد 
ریاست جمهوری دامن برچیدیم و رفتیم...». 
ما یک روز بعد از برگزاری این تجمع، سراغ 
چند بازنشسته فولاد رفتیم. این بازنشستگان 
که روزگاری کارگر معــدن بودند و به امید 
درمان مناسب و حقوق بازنشستگی کافی  
به سخت ترین و جان کاه ترین شغل دنیا تن 
داده بودند، امروز از شرایط خرسند نیستند. 
درمان مشکل دارد، حقوق ها ناکافی  است 
و متناسب سازی به درستی اجرا نشده است.
ایــن روزها کــه بحث معــدن و کار در 
معدن بــه دلیل مرگ ۵۲ کارگر معدنجوی 
طبس داغ شده است، بد نیست بدانیم که 
فیش حقوقی یک بازنشســته معدن البرز 
غربی (ســنگرود) با بیماری های فراوان و 
تنگی نفس کشنده و در حالی که ریه هایش 
دیگر جان ادامه ندارند، چیزی حدود ۱۳ یا 
نهایت ۱۴ میلیون تومان اســت. «صندوق 
فولاد روزگاری خوب بود، حالا از آن دوران 
خوش چیز زیادی باقی نمانده...». بازنشسته 
اول با حسرت این جمله را می گوید و ادامه 
می دهد: مشکلات ما یکی دو تا نیست. سال 
به سال اوضاع مان بدتر شد. این بازنشسته 
ادامه می دهد: سال ۹۹ آمدند حقوق ها را 
همسان ســازی کردند اما کار را به اصطلاح 
خودشــان «بودجه محــور» انجــام دادند؛ 
یعنی اگر مثلا سه هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای هم ترازی ۹۰ درصدی با شاغلان 
لازم بود، فقط هزار میلیارد تومان اختصاص 
دادند و گفتند  با این مبلغ تا جایی که مقدور 
است همسان سازی کنید. در نتیجه، حاصل 
کار همسان ســازی نبود. از آن زمان هرچه 
دوندگــی کردیم نتیجــه نگرفتیم. اصلاح 
از خواســته های  همسان ســازی ۹۹ یکی 
ماست، البته مدت هاست که بحث درمان 
هم اضافــه شــده. زمانی همه حســرت 
درمان ما بازنشســته های صندوق فولاد را 
می خوردند، امروز مــا دربه در دنبال گرفتن 
پول نسخه هایمان هســتیم. این بازنشسته 
می گوید  زمانی درمانگاه فولاد شــبیه خانه 
ما بود و همه خدمات را با کیفیت مناسب 
به ما ارائــه می داد. امــروز وقتی می رویم 
می گویند برای فلان خدمت قرارداد نداریم! 
باید صبــر کنید! او از کشــمکش های چند 
ســال اخیر با بیمه گــذاران تکمیلی گلایه 
می کند: شــرکت ها عوض شدند اما اوضاع 
اصلاح نشــد. خیلی  وقت هــا هم صندوق 

مقصر است که پول بیمه گذار را نمی دهد.
«بیمه هــای تکمیلی عوض شــدند اما 
مشکلات درمانی ما حل نشد. مدت هاست 
که این جملــه را زیاد می شــنویم: با فلان 
بیمارستان یا مرکز درمانی قرارداد نداریم...». 
بازنشسته دوم که راوی دردهای معدنکاران 
آب آورده  ریه هــای  از  و  اســت  قدیمــی  
و نفس هــای تنــگ و کمرهــای دردنــاک 
بازنشستگان می گوید، اضافه می کند: درمان 
با شیب تند سقوط کرد. حتی داروخانه های 
طرف قــرارداد کم شــدند. داروخانه هایی 
بودند که تا همین چند سال قبل با صندوق 

فولاد قرارداد داشتند اما حالا دیگر ندارند.
اوضاع  نکــرده،  «فقط درمان ســقوط 
صنــدوق هم خــوب نیســت. درحالی که 
شــرکت های زیرمجموعه صندوق معمولا 
ســودآور هســتند نمی دانیم چرا سود آنها 
به بازنشسته ها نمی رســد». این بازنشسته 
با بیان این جمله ادامــه می دهد: اعضای 
هیئت مدیــره   و مدیرعامــل ان شــرکت ها 
حقوق هــای بــالا دارنــد. این شــرکت ها 
مال بازنشســته های فولاد اســت؛ مال ما 
معدنکاران قدیمی که حالا درمانده شده ایم 

و با حقوق ۱۲ میلیونی زندگی می کنیم.

چند پرسش و پاسخ درباره معدنجو

حادثه معدن طبس بدون هیچ شکی یکی از تلخ ترین موضوعاتی 
بود که در ماه های اخیر آن را تجربه کرده ایم. حادثه ای که هر چند 
در روزهای اخیر به دلیل فضای خاص کشــور کمی در اذهان و رســانه ها 
کم رنگ شــده اســت، اما هیچ چیزی نمی تواند از میزان تلخی آن بکاهد. 
انفجــار معدن در طبس البته هنوز هم ذهن جامعه را خراش می دهد و 
دردی عمیق از میانه ناله هایی که کارگران آسیب دیده صدها متر زیر زمین 

سر داده اند، جان همه ما را فرار می گیرد.
هنوز درســت در زمانی که فضای مجــازی را ورق می زنیم و به ناگاه 
عکس و تصویری از این واقعه را مشاهده می کنیم، آه از نهادمان برمی آید 
و زانــوی غم را در آغوش می کشــیم و این حســرت را می خوریم که اگر 
برخــی موضوعات در این معدن رعایت می شــد... . حــالا آخرین آن ۵۲ 
نفــر همین چند روز پیش راهی دیار باقی شــد. مصدومی که روی تخت 
بیمارستان چند روزی را در اغما سپری کرد و نهایتا با اعلام خبر درگذشت 

او، تعداد قربانیان به ۵۲ نفر رسید.
داستان معدن طبس اگر برای ما تمام هم شده باشد برای خانواده های 
داغ دار تمام نشده است. برای آن بچه ای که پیراهن پدرش را به تن کرده 
بود و اشــک می ریخت که پیراهن بوی پدرش را می دهد هیچ وقت تمام 

نمی شود. حتی تا سال ها؛ تا آخر عمر.
روز سه شــنبه اما تصویری در شــبکه های اجتماعی دست به دســت 
می شــد که واکنش هایی را برانگیخت. واکنش هایی که به نظر محصول 
دردی بــود که بخش کارگــری در این حوزه تجربه کــرده و هر از گاه خبر 
جان باختن کارگران را در این حوزه می شــنوند. این عکس که جلسه ای در 
معدنجوی طبس را به تصویر کشــیده بود، با این واکنش مواجه شــد که 

«کارفرما، سر کارش برگشت!».
اینها بخشــی از نظراتی اســت که هنوز هم با گذشت زمان در جامعه 
وجود دارد و هر چند حدود ســه هفته از روز آخر تابستان گذشته، اما درد 
کارگران جان باخته در معدنجو همچنان تازه مانده اســت. شاید به همین 
دلیل باشــد که برخی از فعالان جامعه کارگری نیز موضوعات مربوط به 
کارگران این معدن را در زمانی که آن هیجان روزهای حادثه کمتر شــده، 

دنبال می کنند.
علیرضــا محجوب، دبیر کل خانــه کارگر ایران کــه به تازگی نیز عضو 
هیئت مدیــره تأمیــن اجتماعــی شــده، این هفتــه  برای پیگیــری برخی 
موضوعات و رســیدگی بــه وضعیت خانواده های متوفیــان حادثه اخیر 

معدنجو به طبس سفر کرد.
در این دیدار «مجتهدزاده»، مدیر عامل شرکت معدنجو و مالک شرکت 
بهره بــرداری، درباره ایمنی معدن گفت: متأســفانه ما سنســور مرکزی و 
رصد آنلاین برخط نداشتیم اما امکانات زیادی برای کارگرانی که عمدتا از 
مناطق روستایی آمدند  در زمینه اسکان و بیمه فراهم کردیم. اما در نهایت 

شاهد این حادثه تلخ بودیم.
او هر چنــد به این کمبود اشــاره کرده اما این را هــم گفت : ما بالاترین 
تعداد کادر ایمنی در بین معادن خصوصی کشــور را داشتیم. البته شوک 
حادثــه حتی برای مــن و همه کارکنان مجموعه ســنگین بــود. بنده از 
کارشناســان شرکت این گزارش را دریافت کردم که در کارگاه ۸۲ در بلوک 
C در ابتدای شیفت ســه انفجار داشتیم. تیم استخراج داخل بودند و در 

ساعت ۲۱ حادثه رخ می دهد.
نوابی، مســئول ایمنی شــرکت معدنجو نیز درباره وضع ایمنی کارگاه 
نیز گزارش داد و گفت: ســرعت انتقــال آلودگی گاز ۱۲۰ ثانیه و حجم گاز 
هشت هزار متر مکعب در آن واحد بوده است. لحظه انفجار با سرعت ۳۰ 

متر بر ثانیه، گاز منتشر شده است.
مجتهدزاده در تکمیل این گزارش، افزود: وظیفه مسئول ایمنی انتقال 
اخبار انفجار به مرکز از طریق تلفن اســت. این در حالی است که مسئول 
ایمنــی ما در همان ابتدا جان خود را از دســت می دهــد. وقتی ما پیگیر 
شــدیم که ببینیم آیــا زمان کافی برای نجات وجود ندارد، پاســخ آمد که 
از ۲۵۲ نفر حاضر دو بلوک ۱۸۵ نفر ســالم خارج شده اند. ارزیابی ما این 
اســت که با فرض انفجار در کارگاه ۸۲ به طــور ناگهانی، زمان لازم برای 
انتقال اطلاعات حدود دو دقیقه اســت. اگر با سرعت معمولی گاز منتشر 
شــود، نهایت ۱۵ دقیقه امکان اطلاع رسانی بوده است. ما فرد زنده ای در 

کارگاه نداشتیم که اطلاع دهد.
او افــزود: از لحظــه انفجــار چــون گاز به طور ســیال بیــن بلوک ها 
حرکت کرده، شــرایط ناپایدار شــده و بین ۲۵ تا ۳۰ متر بر ثانیه ســرعت 
نشــر گاز افزایش می یابد. البته گروه های امدادونجات فورا وارد شــده و 
تا حد ممکن افراد نجات یافته انــد. جرقه منجر به انفجار، بنابر فرضیات 
خوردن قلم پیکور بوده باشــد. هــر حرکت ایجاد کننــده جرقه منجر به

 انفجار می شد.
بنــا بر آنچه ایلنا گــزارش داده، ابراهیم رحیمیــان، دبیر اجرائی خانه 
کارگــر طبس کــه در این جلســه حاضر بود نیــز گفت: بررســی ما این 
اســت که حجم هوایی برای خــروج وجود ندارد و در ســینه کار نیروها 
را پرتــاب می کنــد و زون تخریب هنوز تخریب نشــده اســت؛ یعنی گاز 
یک باره رها نشــده است. نشت گاز از سقف بوده و از سینه کار گازی نشت 

نشده است.
نوابی، مســئول ایمنی، پاســخ رحیمیــان را این طور داد : هشــت هزار 
مترمکعب گاز پخش شــده و حفره گازی هم نداشــتیم و سقف رها شده 
و منفجر شده است. شــرایط انفجار فقط در صورت نشت آنی گاز فراهم 
می شــود. وقتی تخریب اتفاق افتاده، گاز رها  شــده از سقف بوده و چون 
گازسنجی قبلی ما چیزی نشان نمی داده است، گاز باید ناگهانی با شکاف 

سقف رها شده باشد.

پرسش وپاسخ
در ادامه بخشــی از پرسش نهاد کارگری و پاســخ مالک معدن آمده 

است.
مجتهدزاده:  قبل از شــروع کار در آن روز ســه بار سنجش گاز صورت 

گرفته که شاخص گاز متان زیر عدد یک بوده که استاندارد است.
رحیمیان: ما از چند کارگر شــنیدیم که سوزش چشم داشتند و روایت 
دیگری  نیز هست که کارگران چیزی حس نکرده اند. اتفاق در بلوک C رخ 

داده و نباید کارگران بلوک B کشته می شدند.
مجتهدزاده: البته ما در اطلاع رسانی ضعف و کوتاهی داشتیم، اما ۱۸۵ 
نفر را ســالم خارج کردیم و فقط ۱۷ نفر زخمی و مابقی فوت شدند. این 
یعنی ســرعت عمل واکنش ما مناسب بوده است. شانس بد ما این بوده 
که مســئول ایمنی بلوک در افق انفجار کشته شده و امکان اطلاع رسانی 
نبوده اســت. باقی مســئولان ایمنــی از طریق صدای افق هــای پایین تر 
متوجه حادثه شــده بودند. اکسیژن رسانی ما از بلوک C است. دادستانی 
نیــز فعلا برای ما با محدودیت برخی بخش ها اجــازه ادامه کار را صادر

 کرده است.

روزنه

گذرگذر

آژیــر قرمز که به صــدا درمی آمد، یک نفر بــا صدایی خاص 
می  گفت: «توجه! توجه! علامتی که هم اکنون می شــنوید اعلام 
خطر یا وضعیت قرمز اســت و معنی و مفهوم آن این اســت که 
حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه 

بروید».
«مهــدی» گویی که همه چیز آن روزها به یادش آمده باشــد، 
رنگ از رخساره اش رفته بود. درست توی روزهای مهر ۱۴۰۳ حالا 
یاد روزهای جنگ افتاده بود. روزهای که بچه بوده و بعد به همراه 
خانواده مجبور شــده اند شهر و دیار را رها کنند و بروند. می گفت: 
صدای آژیر از نظر من بدترین صدایی است که در دنیا وجود دارد. 
آن ســال ها هر بار که پخش می شــد، انگار  ترس را توی دل آدم 
می ریخــت. قلبت به تپش می افتاد و انگار اعضا و جوارح آدم از 
درون پیچ وتاب می خورد. نمی دانم نوستالژی است یا ترس یا چیز 
دیگر، اما سوی چشمان «مهدی» تغییر کرده بود. همان چیزی که 
همه می گویند: در افق محو شده بود انگار! با دست هایی که هنوز 
کمی رعشــه دارد، درباره آن روزها حرف می زد. می گفت: تهران 
آن سال ها (ســال های جنگ را می گویم) در تیررس موشک های 
عراقــی بود. هــر از گاه یا جنگنده هــای عراق تهــران را می زد یا 
موشک های ۱۵ متری وسط شهر می خورد.  جنگ که تمام شد من 
۱۰ ســالم بود. می گفت: پدرم خیلی مقاومت می کرد که از تهران 

نرویم، اما مقاومتش خیلی طول نکشید.
بعد انــگار که یــاد خاطــرات آن روزها تــوی دل و ذهنش 
افتاده باشــد، آهی کشــید و گفــت: ما آن روزها بچــه بودیم، نه 
اینکه نمی ترسیدم، می ترسیدیم اما یک جورهایی کنجکاوی هم 
داشــتیم. یک بار خوب یادم می آید که همیــن آژیر قرمز که حالا 
به نظرم خیلی وحشــتناک می آید، پخش شد. آن روزها بابا به ما 
یاد داده بود که هر وقت آژیر پخش شــد، بدویم و بروی زیر پله ها 
(!) پناه بگیریم. آن روز اما از سر کنجکاوی با برادرم به جای رفتن 
زیر پله ها، به پشــت بام رفتیم. خانه ما در محله جیحون بود. آن 
روز دویدیم و رفتیم روی پشــت بــام و دیدم یک چیزی مثل مداد 
در آســمان رفت و خورد به جایی در حدود مثــلا میدان قزوین. 
حالا درســت نمی دانم شاید هم جایی دیگری بوده اما توی ذهن 
من این طور اســت. «مهدی» می گفت: از آن روز به بعد شــد که 
نمی دانم پدرم ترســید یا چه، هرچه  بود، جل وپلاسمان را جمع 

کردیم و به زادگاه پدری در تاکستان قزوین رفتیم . 

جنگ و مسکن
یادش به خیر سید حسن نصراالله. همین چندی پیش بود که به 
اسرائیلی ها هشــدار داد: اجازه نخواهیم داد اشغالگران دوباره به 
شمال سرزمین های اشغالی برگردند. آنچه سید حسن نصراالله گفته 
بود، قاعده جنگ است. چه او باشد و چه مثل امروز وظیفه این اقدام 
را به کسان دیگری محول کرده باشد. همه جا هم همین طور است. 
هر جا جنگ باشد، به طور طبیعی سایه امنیت از آنجا رخت خواهد 
بست. بررسی تمام نقاطی که در مقطعی درگیر جنگ بوده اند، این 
موضوع را تأیید می کند. یک بار دیگر درست در زمانی که تنش های 
منطقه ای در زمان ترور اســماعیل هنیه بالا گرفته بود، تأکید بر این 
بود. سایه جنگ بر شــهرها چه لندن باشد چه نیویورک، چه تهران 
باشــد و چه کابل بازار مسکن را با مخاطره مواجه می کند. بحث در 
این مجال عموما اقتصادی نیســت. از نظر سیاسی و اجتماعی هم 
این مو ضوع قابل تأیید اســت. کافی است دفتر خاطرات اقتصادی 
جامعه ایرانی را بازخوانی کنیم تا شرایط بازار مسکن در دوران جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران را ببینیم و مشاهده کنیم زمانی که هر آن 
ممکن بود یک موشــک ۱۲ یا ۱۵متری بــه یکی از محلات پایتخت 

اصابت کند، قیمت املاک و مستغلات در آن زمان چطور بود.
بازخوانــی این خاطرات و تحلیل قیمت های آن دوره بی هیچ 
تردید نشــان خواهــد داد بازار مســکن هیچ انگیــزه ای را برای 
ســرمایه گذاری برنمی انگیخته و هرقدر طلا و دیگر اشــیا قیمتی 
منقول (قابل  حمل) طرفدار داشته، مسکن به این دلیل که امکان 
اصابت موشــک به آن در هر روز وجود داشــته و در معرض این 
بوده که هر لحظه از بین برود، خواهان چندانی نداشــته و حتی 
گزارش شــده که در مناطق جنگی، شهروندان خانه های خود را 
بی هیچ دفاعی رها و به شهرهای دیگر کوچ کرده اند. این تجربیات 
فقط در جنگ ایران و عراق نبوده است. در جنگ جهانی دوم آمار 
بســیار بالایی از تخریب ساختمان ها وجود دارد؛ آماری که گاه به 

۴۰ درصد ساختان های یک شهر هم می رسد.
در نمونه ای بســیار تازه، نوار غزه عملا به ویرانه  تبدیل شــده 
است. چندی پیش در گزارشی که آسوشیتدپرس منتشر کرده بود، 
تأکید شده بود: «با تداوم بمباران های اسرائیل در غزه، عکس های 

ماهواره ای نشان داد که ۷۵ درصد ساختمان های این شهر به طور 
کلی منهدم شده اســت». این خبرگزاری گزارش داده بود  به نظر 
شماری از کارشناســان، حمله نظامی اسرائیل به «خونین ترین و 
ویرانگرترین حمله تاریخ» تبدیل شده و گوی سبقت را از بمباران 
آلمــان در جریان جنگ دوم جهانی ربوده اســت. بــه گفته این 
محافــل، حجم ویرانی هــا در غزه از تخریــب و ویرانی در حلب 
ســوریه در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ یا ماریوپل در اوکراین و 
یا حتی بمباران آلمان توســط متفقین در طول جنگ جهانی دوم  
فراتر رفته است. این فقط یک نمونه از آسیب پذیری ساختمان ها 
حین جنگ اســت. مطابق اطلاعات موجــود و آنچه رابرت بیب، 
مــورخ نظامی آمریکایی، نوشــته: در فاصله ســال های ۱۹۴۲ تا 
۱۹۴۵، متفقین به ۵۱ شــهر و کلان شهر آلمان حمله و حدود ۴۰ 
تا ۵۰ درصد از مناطق شــهری را ویران کردند. این آمار معادل ۱۰ 
درصد ســاختمان ها در سراسر آلمان اســت. در حالی که بیش از 
۳۳ درصد ساختمان ها در سراســر غزه، با تراکم بالای جمعیتی 
در مســاحتی بالغ بر ۱۴۰ مایل مربع (۳۶۰ کیلومتر مربع)، منهدم 

شده است.

معادله عرضه و تقاضا در دوره جنگ
معادله عرضه و تقاضا در اقتصاد، صرف نظر از دیدگاه ریاضی 
آن، رابطه مشــخص  قیمت و عرضه و تقاضا را مشخص می کند. 
در این معادله مشــخص می شود قیمت با تقاضا رابطه مستقیم 
دارد و با عرضه رابطه معکوس؛ یعنی هرچه تقاضا درباره کالایی 
زیادتر باشد، قیمت هم بیشتر می شود. یا هر چه عرضه بیشتر باشد، 
بــه طور طبیعی قیمت کاهش پیدا می کند. اگر با روابطی (بدون 
اینکه قرار باشــد حرف از داده  های آماری و روابط متناسب با آن 
بزنیم) صرفا حاصل از جمع آوری های حوزه جامعه شناسی جنگ 
و مســائل مرتبط با آن نتیجه بگیریم، بســیار طبیعی است هر جا 
جنگ رخ دهد (صرف نظر از دیدگاه های وطن پرستانه یا نظایر آن)، 
مردم احســاس ناامنی می کنند؛ درســت مانند روزهای جنگ در 
اســتان خوزستان. مردم خانه ها را رها کرده بودند و به شهرهایی 
امن تر مانند مشــهد (شهرک شهید  بهشــتی معروف به شهرک 

عرب ها) یا نقاط فاقد اولویت در جنگ، مهاجرت کرده بودند.
در این شــرایط عملا امــلاک موجود در شــهری مانند اهواز، 
آبادان، خرمشــهر و... در آن روزها، هیچ ارزشــی نداشت. تجربه 
جامعه بشــری در دیگر نقاط هم همین است. حتی در آن روزها 
(دوره جنگ ایــران و عراق) وضع چنان بــود که املاک حتی در 
شــهری مانند شــهر مشــهد که امن تر هم بــود، ارزش چندانی 
برای سرمایه گذاری نداشــت. رجوع به قیمت املاک در آن زمان 
و مقایســه نمودار رشد قیمت در ســال های بین ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ و 
مقایســه افزایش قیمت در ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گویای تمام 

اتفاقاتی است که در آن دوره افتاده است.

وضع امروز  و یک آمار
رصد اوضاع و احوال چند ســال گذشــته به ویژه از روزی که 
سپهبد قاسم سلیمانی ترور شد و جمهوری اسلامی به عین الاسد 
حمله کرد، نیازی به اســتناد بیشتری ندارد که هرچند هیچ وقت 
صحبــت از جنگ فراگیــر در ایران وجــود نداشــته اما منحنی 
سینوسی تنش بین ایران با آمریکا و اسرائیل چنان است که روزی 
نبوده که تهدید علیه این کشــور وجود نداشــته باشد. با این حال 
منحنی قیمت مســکن بسیار عجیب اســت و همواره یا در رکود 
بوده و معامله ای انجام نمی شــده یا در مســیر رشد قرار داشته 
اســت. اگر قرار باشد منطبق با علم اقتصاد پیش بروید، این وضع 
اساسا خارج از قاعده علم است و معلوم نیست بر چه مبنایی در 

کشوری چنین، قیمت مسکن چنان رفتاری را دارد؟
طبق اعلام بانک مرکــزی، گزارش تحولات بازار مســکن که 
شهریور ماه منتشر شده است، نشان می دهد نمودار معاملات در 
شــهر تهران حاکی از افزایش ۲۷.۱ درصدی تعداد آپارتمان های 
معامله شده در تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ است و میانگین قیمت 
مسکن در این ماه به ۸۷.۴ میلیون تومان رسید. این در حالی است 
که از فروردین ۱۴۰۳ با حمله اســرائیل به ساختمان دیپلماتیک 

جمهوری اسلامی ایران در دمشــق و رخدادهای رفت وبرگشتی 
بعد از آن از جمله عملیات وعده صادق ۱، ترور اســماعیل هنیه 
در تهران و... به طور مدام سایه جنگ بر سر این کشور بوده است. 
با این حال به نظر می رسد بازار مسکن همچنان راه خود را می رود 
و هرچند مطابق برخــی گزارش ها انگیزه ســرمایه گذاری در آن 

کاهش یافته است اما در قیمت بر همان پاشنه می چرخد.
بانــک مرکزی در آن گزارش، تحولات معاملات بازار مســکن 
شــهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ را بررسی کرده که براساس آن 
در تیر ماه امســال، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در 
شهر تهران به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ درصد کاهش و ۲۷.۱ درصد 

افزایش نشان می دهد.
همچنیــن در ایــن ماه، متوســط قیمت خریــد و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معاملات ملکی شــهر تهران ۸۷.۴ میلیون تومان بود که حاکی 
از افزایش ۱.۸ درصدی نســبت به ماه قبل است. این گزارش که 
توســط اداره بررســی ها و سیاســت های اقتصادی بانک مرکزی 
تهیه و منتشــر شده، نشان می دهد که از مجموع سه هزار و ۵۵۹ 
واحد مســکونی معامله شــده در تیر ماه ۱۴۰۳ در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۶.۶ درصد 
بیشترین ســهم را به خود اختصاص داده اند. مطابق این گزارش، 
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر 
تهران در تیر ماه امســال و از میان مناطق بیســت و دوگانه شــهر 
تهران، منطقه پنج با سهم ۱۳.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین 
تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده اســت. 
همچنیــن مناطــق ۱۰، ۲ و ۴ به ترتیب با ســهم ۹.۵، ۸.۸ و ۸.۲ 

درصدی در رتبه  های بعدی قرار گرفته اند.

چرایی بازار مسکن
بازار مســکن در ایران بازار بی قاعده ای اســت. بازاری اســت 
که گویا به هیچ صراطی مســتقیم نیست. سیدمجید حسینی که 
چهره ای نسبتا جنجالی دارد و سال هاست به آنچه نئولیبرالیسم 
در اقتصاد ایران می خواند، نقد دارد، این موضوع را به وجود سود 
در بازار مسکن مرتبط می داند. او به «شرق» گفته است: تا زمانی 
که در بازار مسکن سود غیرمتعارف نسبت به دیگر بازار ها وجود 
داشــته باشــد، این بازار از هیچ نظم و قاعده ای پیروی نمی کند. 
نظــم و قاعــده در این بازار یا هر بازار دیگر که به شــکل مافیایی 
سامان پیدا کرده، توسط همان مافیا تدارک دیده می شود، مافیایی 
که می تواند در زمینه های مختلف خواســته ها و منافع خود را به 
شــکل قانون درآورد و در جامعه پرچم دار قانون مداری هم باشد 
و هرچه را منتقدان این مواضــع بگویند، با چوب قانون براند. به 
گفته این استاد دانشــگاه فرقی نمی کند کالایی که ارائه می شود 
چیســت؟ آموزش کنکور است یا مسکن، هرچه می خواهد باشد، 

مهم این است که این سود وجود داشته باشد.
او می گوید: فرض کنید شهری دارید به نام «اولدرادو»؛ مافیای 
ســرمایه دارانه مســکن در «اولدرادو» یک بخش دارد که باید در 
نهاد قانون گذاری نفوذ کند تا بتواند منویات خودش را در شمایل 
قانون به خورد مردم دهد و بخش دیگر باید سرمایه را تأمین کند 
بنابرایــن تصویری که از این مافیا وجود دارد، هیولایی اســت که 
شهرها را فرو می بلعد و در عین حال که قانون می گذارد، می تواند 
۱۰ هزار خانه بســازد و نهادی باشد که یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر 
تراکم می گیرد. او معتقد اســت ســودبردن از معاملات مســکن 
موضوعی بسیار خطرناک است و تمام ساختار اقتصادی را ویران 
می کند؛ اقتصاد را به ســمت دلالی ســوق می دهد و هرکس با 
توجه به قدرت خود یا در قامت دلال خرد حاضر می شود یا دلال 
کلان. او می گوید: بخشــی از این سود مربوط به بازار اجاره است. 
یکی از ایرادات اساسی این حوزه این است که بازار اجاره در ایران 
مثل هیچ جای دنیا نیســت. شما بروید کشــورهایی مانند آلمان، 
ایتالیا، کانادا و آمریکا را ببینید. کجای دنیا این طور است. من بارها 
عرض کرده ام برای مدیریت این حوزه در قدم اول باید اجاره نامه ها 
را چهارساله یا پنج ساله کرد. وقتی در بازار اجاره ملک در مواقعی 
بیش از صددرصد افزایش اجاره دارید و مســتأجری هم که توان 
پرداخــت ندارد بایــد مطابق همان قانون، از جایش بلند شــود، 

معلوم است که اوضاع بازار مسکن این طور خواهد بود.
آنچه حســینی می گوید در کلام اقتصاددانانی مانند حســین 
راغفر و فرشاد مؤمنی هم هست. هر چه هست، بازار مسکن ایران 
بازاری غیرمنطقی اســت که با دو دو تا چهارتای علم نمی شــود 

آن را مدیریت کرد.

نگاه

علم از  یک سو می کشد، مافیا  از  سوی دیگر

بازار  بی   منطق مسکن
حسینی در گفت وگو  با «شرق»: تا وقتی سود باشد وضع بازار مسکن همین است
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